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 های افتخار استنلی کوبریکی موسیقی فیلم راهدرباره                                            «فقدان موسیقی»

 3/7/3333 محمدرضا یکرنگ صفاکار

بندی موسیقی اوجی کند. در پایان عنوانبندی آغاز فیلم را که فرمی ساده و کلاسیک دارد، همراهی میمارشی نظامی عنوان

زمینهته و مخوف بر پسسپیو ،فید این نمایی کلی و دور از پادگانی نظامی، با حالتی آرام یابد و پس از فرود برگونه میکادانس

شود. در ادامه، شنیده می ۹۱۹۱های جنگ در و وضعیت کنونی جبهه ۹۱۹۱ی گزارش نریشن از آغاز جنگ فرانسه و آلمان در 

شده که آغازگر ماجرای پرداختوگویی خوبگفت وگوی دو ژنرال ارتش فرانسه در اتاقی بزرگ و مجلل،پس از سکانس گفت

ی فرانسه ی سنگر جبههی متخاصم از دریچهی آنت در جبهههولناک فیلم است، ضربات مخوف تیمپانی را بر نمایی از تپه

تراکینگ شنویم. ضربات مدام طبل نظامی نماهای کند میبانی میکه سربازی با چهره و نگاهی نگران و خسته از آن دیده

های تنگ و مارپیچ کند که در طول مسیر حرکتش در دالان، را همراهی می«پل میرو»بعدی از یکی از دو ژنرال، ژنرال 

ها را مورد تفقد یا تنبیهی پدرانه و نیز تا حدی احمقانه نمایشی قرار گذرد و آنسنگر، از میان سربازان خسته و ترسانش می

دار و در نتیجه بیانگر نیست، ک طبل نظامی که مانند صدای تیمپانی در ابتدای این سکانس نتدهد. در اینجا صدای ریتمیمی

رسد. در حالی که از جزئیات این ای از سربازانش به گوش میی سان دیدن فرماندهبه سادگی چون موسیقی معمول صحنه

ای عادی و معمولی یل دارد گمان کند صحنهی نظامی به ظاهر منظم و استوار پیداست که برخلاف آنچه فرمانده مصحنه

 .نیست

و دو سرباز دیگر، آرام و ترسان بر زمینی « فیلیپ پاریس»ای که در ابتدای آن سرجوخه در سکانس عملیات نفوذی شبانه

پانی شنیده ها به همراه تیمآمیزِ زهیواره، پردرنگ و مخاطرهخزند، موسیقی آرام، زمزمهناهموار و به سوی مرکز عملیات می

است تا « بالارد»حاصل، آنگاه که ژنرال میرو در حال ورود به اتاق مافوقش ژنرال شود. پس از سکانس جنگ هولناکِ بیمی

مانند طبل نظامی به گوش ی شکست عملیات جنگی بپردازد، لحظاتی صدای رژهبه بررسی مسئله« داکس»با حضور سرهنگ 

بندی، باری دیگر موسیقی ارکسترالِ مارشی نظامی را که داوت نهایی تصویر تا آخر عنوانرسد و سرانجام در پایان، از فیمی

ها تنها شنویم و اینآمیز و متناقض با رویدادهای فیلم با شکوه و پیروزمندانه است میمانند مارش ابتدای فیلم به نحوی کنایه

 .موارد استفاده از موسیقی متن در فیلم هستند

خورد، اما اثر چندانی از ی موسیقی متن به چشم میبه عنوان سازنده« جرالد فرید»بندی فیلم نام د در عنوانگونه هرچنبدین

شده. کار او در فیلم نیست؛ چه به لحاظ موارد معدود استفاده از موسیقی متن و چه به لحاظ ساختار و ترکیب موسیقی تصنیف

موسیقی تأثیر مطلوب خود را دارد؛ گاه معطوف به حس جاری رویدادها و هرچند در همین موارد معدود و به همین نحو هم 

 ای رویدادها، چنانکه گفته شد. به جز این سه مورد استفاده از موسیقیمایهگاه معطوف به تنش حس نهایی یا دریافت درون

به به ن او از دستور ژنرال میرو شود تا با مطلع کردصحنه نیز هست. اول آنجا که سرهنگ داکس وارد اتاق ژنرال بالارد می
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گناه جلوگیری کند. در این صحنه از اعدام سربازان بی -تا بترسند و به پیش بروند-توپ بستن سربازان خودی به هنگام جنگ 

ی دوران اوج منشانههای او حسی از غرور اشرافکه همچون دیگر والس« یوهان اشتراوس»های موسیقی یکی از والس

ای میهمانی اشرافی آن را برای گوش دادن به کند از اتاق مجاور که ژنرال لحظهبورژوایی اروپا را به ما منتقل میرمانتیسیزم 

گناه که سربازانی در صفوفی ی اعدام سه سرباز بیرسد. دوم در صحنههای سرهنگ داکس ترک کرده به گوش میحرف

کوبند. و سوم های کوچک )نظامی( زیر، میدرپی بر طبلدیگر پیهای بزرگ بم و گروهی دار بر طبلمنظم، گروهی فاصله

ی بازیگر اند و با توصیهای که سربازانش در آن نشستهکمی مانده به پایان فیلم که در آن سرهنگ داکس از پشت در کافه

شنود که اما بیشتر ن را میشادهند، همسرایی آواهای مردانهی نمایش داخل کافه به لزوم تفریح در زندگی، آواز سر میصحنه

ی بازیگر صحنه به فکر لحن و حالتی حماسی و سرودگونه دارد تا تفریحی. و این در حالی است که انگار داکس از توصیه

ی داکس که باید زودتر به جبهه بازگردد دریابیم که برای سرهنگ قهرمان فرورفته و ما نیز قرار است با شنیدن دستور فرمانده

 .گذارندای تفریح و آرامش نمیفرصتی بر

های درخشان بیانگر حرکات کورانه شاتی هولناک جنگ مغلوبه، با آن تراکینگاما گذشته از این موارد و موردی چون صحنه

ها و فریاد سربازان همراه ها و تفنگی جنگ، که به نحوی مؤثر با صدای شلیک توپی به وحشت آمیختهگسیختهو لگام

اند. از جمله آنجا که نمای پایانی های فیلم از فقدان موسیقی آسیب دیدهرسد که بسیاری از بخشین به نظر میشده است، چن

ای به سربازان برای ی دستورالعمل سرجوخهانگیزاند، به صحنهآمیز ما را به رأی نهایی برمیی دادگاه که انتظار دلشورهصحنه

 در زندان« آرنو»شود. یا به هنگام درگیری خشن سرجوخه پاریس با سرباز عدام، فید میشدگانِ پا به امراقبت شدید از بازداشت

ی( ور شده است. و یا در نمای پایان سکانس برخورد شدیداً عصبی )و قهرمانانهکه خشمگین و عصبی به کشیش حمله

رال میرو را داده است. به نظر میسرهنگ داکس )کرک داگلاس( با ژنرال بالارد که به او پیشنهاد تحویل گرفتن پست ژن

رسد که این لحظات و لحظاتی دیگر از فیلم، به شدت نیاز به تأکید موسیقی بر احساس جاری در متن رویداد و یا لااقل نیاز 

به نقش انتقالی موسیقی در لحظات فیدهای آخر یک سکانس، که اغلب حاوی اوج تنش آن شده است؛ به نمای آغازین 

ها توسط بازیگر اصلی )داگلاس( و کلاً ی ادای آنها و نحوهارد. به ویژه با توجه به این که مضمون دیالوگسکانس بعدی د

 .بازیگری او غالباً از باری احساساتی تهی نیست

ی توان گفت که استفادههایش بس هوشمندانه است. اما میی کوبریک از موسیقی در فیلمشود که استفادهاغلب گفته می

ی کوبریک از موومان چهارم سمفونی نهم بتهوون )این موسیقی سترگ ستایش شادی و صلح جهانی( و اورتور آزاردهنده

، شاید هوشمندانه باشد، ولی اندیشمندانه نیست؛ و همچون کلیت فیلم نشانه«پرتقال کوکی»جاکینو روسینی در « زاغ دزد»

اش و نیز به نگاهی همسویه با نگاه یشش به نمایاندن هوشمندیای از این است که کوبریک کارگردانی است که گرا

هایش( به انسان که های معروف شرطی شدن سگروانشناسان رفتارگرا )این اخلاف افراطی پاولوف روسی با آن آزمایش

اش( های اولیهدر فیلمدانند، گاه )گویا نه الگوهای رفتار جانوران را تنها مبنای )یا مبنای اصلی( رفتارها و اعمال آدمی می
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به دلایلی متفاوت با آنچه « های افتخارراه»اش شده است. اما کاربرد موسیقی در فیلم ی اندیشمندیموجب محدودیت حوزه

ی کار کوبریک، به رغم نکات مثبت ذکرشده، در مجموع چندان که گفته شد، و شاید به دلیل تعلق این فیلم به دوران اولیه

و حاکی از دقت و حساسیت به موسیقی فیلم نیست. مگر این که کاربرد این موسیقی و حتی خود موسیقی در  باید هوشمندانه

 .اش باشدی اصلیی فیلم، که این نوشته مبتنی بر آن است، طبق معمول کاملاً متفاوت با نسخهشدهی دوبلهنسخه

 

 


